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مرتضي مجدفر

تغييربا بهره گيري از
 روش هاي نوين تدريس

امسال، ايام بزرگداشت سي  و يكمين 
سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با واپسين 
وفات  حسيني،  اربعين  صفر،  ماه  روزهاي 
امام  شهادت  و  )ص(  اكرم  رسول  حضرت 
حسن مجتبي)ع( قرين شده و فرصتي فراهم 
آورده است تا بار ديگر بتوانيم در برنامه هاي 
تلفيق  بر  توأمان  طور  به  خود،  تربيتي 
ارزش هاي ملي و ديني و بروز و ظهور همگن 
و يكپارچه ي آن ها تأكيد كنيم و بكوشيم 
فرزنداني صالح براي امروز خود تربيت كنيم.

يكي از ويژگي هايي كه همواره در تاريخ 
سي  و يك ساله ي انقلاب اسلامي ما خودنمايي 
كرده و در رأس برنامه هاي فرهنگي ـ تربيتي 
درخششي وصف ناپذير داشته است، تأكيد 
بر تحول، نوخواهي، نوجويي و تغيير است و 
اين همان نكته اي است كه به حرف اول و 
آخر اين روز هاي آموزش وپرورش كشورمان 
نيز تبديل شده است. در يادداشت سردبير 
شماره ي قبل، چهار مسير تحول خواهي در 
به  سخن  و  برشمرديم  را  آموزش وپرورش 
اين جا رسيد كه گروهي از نوجويان، ايجاد 
تغيير در آموزش وپرورش را با ايجاد تغيير 
در نوع نگرش به معلمان همسان مي دانند. 
اين گروه، ضمن اعتقاد به تغيير نقش معلم 
از انتقال دهنده ي صرف اطلاعات به راهنما 
و تسهيل كننده ي فرايند ياددهي ـ يادگيري 
مي گويند تا زماني كه در روش هاي ياددهي 
ـ يادگيري و شيوه هاي تدريس، روش هاي 
دانش آموزان  آموخته هاي  از  ارزش يابي 
درس  كلاس هاي  اداره ي  شيوه هاي  و 
در  تحولي  هيچ  شاهد  ندهد،  رخ  تغييري 
آموزش وپرورش نخواهيم بود. در اين شماره 

قصد داريم، تحول و تغيير در نهاد تعليم 
»روش هاي  زاويه ي  از  صرفاً  را  تربيت  و 
تدريس« جست وجو كنيم و اين، البته به 
اين معني نيست كه از ميان تمام مسيرها 
و عواملي كه در شماره ي قبل برشمرديم، 
روش هاي تدريس را مهم تر يافته ايم. بلكه 
با  بسيار،  عوامل  ميان  از  است  گزينشي 

مروري از زواياي گوناگون بر آن.
* نخست( حدود سي سال پيش، وقتي از 
شركت در كلاس هاي تربيت معلم فراغت 
يافتيم و براي تدريس به سوي كلاس هاي 
كه  بوديم  خوش حال  شديم،  روان  درس 
استادان ما در تربيت معلم )كه همواره از 
آنان به نيكي ياد كرده ام( آن چنان ما را به 
روش هاي تدريس نوين مجهز كرده اند كه 
مي توانيم براي هر درس و هر دانش آموز و 
هر موضوع درسي در هر شهر و روستا و هر 
مدرسه ي فقير و غني و بالا و پايين، شيوه ي 
بهينه اي را به كار بگيريم و موفق شويم. آن 
موقع خيلي از قدرت دسته بندي و تجزيه و 
تحليل روش هاي تدريس برخوردار نبودم، 
ولي بعدها كه در اين زمينه مطالعاتي كردم، 
متوجه شدم كه چيزي حدود 13 روش را 
به ما ياد داده اند كه برخي از آن ها بسيار 
پركاربرد و برخي بسيار كم اثر و كم كاربرد 
درآوردي  من  روش هاي  از  البته  هستند. 
خودماني چيزي نمي گويم، چرا كه عمدتاً 
غلط و برگرفته از عادات تحصيلي خودمان 
در دوران دانش آموزي بود. سال ها گذشت و 
در تابستان سال 1386 به همراه دكتر عادل 
يغما، سردبير محترم مجله ي رشد تكنولوژي 
آموزشي، در كارگاه آموزشي مدرسان يكي 

از مراكز تربيت معلم شهر تهران و در مقام 
مدرس كارگاه، حضور به هم رسانديم. در 
همان بدو ورود، شيطنتم گل كرد و براي 
شروع مبحث، از حضار كه معلم معلمان و 
مدرس مراكز تربيت معلم بودند، خواستم 
در ورقه ي كوچكي كه به آن ها داده بوديم، 
اسامي روش هاي تدريسي را كه مي شناسند، 
روش  نام  مقابل  در  نبود  لازم  بنويسند. 
هيچ توضيحي نوشته شود. بنابراين، حتي 
بر  مبتني  تدريس  روش  مي نوشتند:  اگر 
بديعه پردازي، روش تدريس يورش فكري، 
تعداد  بود.  قبول  قابل   ،... تدريس  روش 
روش ها از 6 تا 17 روش در نوسان بود و 
بيشترين جواب صحيح يعني 11 روش به 
مدرسي اختصاص داشت كه خود، روش 
تدريس دوره ي ابتدايي را تدريس مي كرد و 
جالب اين جا بود كه با وجود حضور بيش از 
15 نفر در كارگاه آموزشي، تعداد روش هاي 
صحيح و قابل كاربردي كه مدرسان محترم 
برشمردند، همان 13 روشي بود كه حدود 
30 سال پيش در تربيت معلم به ما ياد 
داده بودند. يعني در عرض 28 سال، هيچ 
دانش، نگرش و روش جديدي در زمينه ي 
روش هاي نوين تدريس وارد مراكز تربيت 
معلم ما نشده بود كه به طور قطع چنين 
روزهاي  با  هم زمان  و  روزها  همان  نبود. 
در  جست وجو  با  كارگاه،  همان  برگزاري 
منابع فارسي )تأليفي و ترجمه اي( موجود، 
توانسته بودم قريب 55 روش تدريس را كه 
از لحاظ روش شناسي، مراحل اثرگذاري و 
كاربرد با يكديگر تفاوت هايي دارند، احصا 
كنم1. بنابراين، برايم بسيار سخت بود كه 
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اين روش ها، لااقل براي مدرسان تربيت معلم 
ناشناخته باشد. تازه اگر مدرسان تربيت معلم 
روش ها را نشناسند، به كار نبرند و تدريس 
نكنند، چگونه مي توانيم از دست پروردگان 
آن ها، يعني معلمان فارغ التحصيل بخواهيم 
كه اين روش ها را در كلاس هاي درس به 

كار ببرند.
تحصيلي  سال  اول  نيم سال  در  دوم(   *
روزهاي  واپسين  در  اكنون  كه   88-89
تدريس  هستيم،  دوم  نيم سال  آغاز  و  آن 
درس »روش هاي تدريس پيشرفته« براي 
دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي 
يكي از دانشگاه هاي تهران را عهده دار بودم. 
امتداد عنوان  ذكر كلمه ي »پيشرفته« در 
دوره هاي  درس هاي  از  خيلي  مثل  درس، 
بود كه  نكته  اين  ارشد، مبين  كارشناسي 
دوره ي  در  كه  آن چه  از  فراتر  چيزي  بايد 
كارشناسي خوانده اند، به آن ها ارائه دهم. به 
غير از جست وجوي سرفصل هاي درس هايي 
با  ارتباط  در  كارشناسي  دوره ي  در  كه 
و  درسي  برنامه ريزي  تدريس،  روش هاي 
تكنولوژي آموزشي خوانده بودند، طبيعي بود 
كه از خودشان نيز بپرسم درباره ي موضوع 

روش هاي تدريس چه مي دانند.
با  و  اول،  جلسه ي  همان  در  اين رو  از 
توجه به تركيب ناهمگني كه داشتند )17 
نفر دانشجو، دوره ي كارشناسي خود را در 6 
دانشگاه گذرانده بودند( از آن ها خواستم، هر 
كدام به مدت پنج دقيقه درباره ي درس يا 
درس هاي روش تدريس دوره ي كارشناسي 
و آن چه كه از آن ها به يادشان مانده است، 
سخن بگويند. كسي نتوانست پنج دقيقه 
سخن بگويد  و با اصرار زمان را به دو دقيقه 
كاهش داديم. ولي باز هم نتيجه اي حاصل 
نشد  و قرار بر اين شد كه هر كس در دو 
دوره ي  از  كه  را  چيزي  هر  جمله،  سه  تا 
به  كارشناسي در مورد روش هاي تدريس 
يادش مانده است، بيان كند. نتيجه، چندان 
بود كه من هم  نبود و طبيعي  دندان گير 
مجبور بودم طرح درس طي نيم سال خودم 
را با توجه به ارزيابي رفتار ورودي مخاطبانم و 
آزمون تشخيصي كه از آن ها به عمل آوردم، 

تنظيم كنم و با وجود تلاش خودم و ذوق و 
علاقه ي فراواني كه دانشجويان محترم از خود 

بروز مي دادند، خيلي از كارم راضي نباشم.
* سوم( يكي از كارهاي خوبي كه در خيلي 
مي شود،  انجام  كشورمان  مدرسه هاي  از 
تحليل آموزشي نتايج امتحانات دانش آموزان، 
شناسايي  و  گوناگون  نمودارهاي  رسم 
نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در دروس 
متفاوت است. اين كار تا زماني كه صرفاً به 
مقايسه هاي بي مورد دانش آموز به دانش آموز، 
كلاس به كلاس، معلم به معلم و مدرسه به 
مدرسه منتهي نشود، و بتوان از نمودارهاي 
آموزش  كيفيت  بردن  بالا  براي  رسم شده 
بهره برد، خوب است. ولي بايد در نظر داشت، 
اين نمودارها خيلي وقت ها با زبان بي زباني 
با ما سخن مي گويند. بد نيست مثالي بزنم. 
سال ها پيش در يكي از مدرسه هاي راهنمايي 
از  كه  تهران  شهر  جنوبي  مناطق  از  يكي 
قضا در منطقه اي جرم خيز واقع شده بود و 
سالمي  چندان  خانواده هاي  دانش آموزان، 
ميانگين  و  قبولي  درصد  نمودار  نداشتند، 
خرداد  امتحانات  در  دروس  كليه ي  نمرات 
به  و  استخراج  مدرسه  مدير  توسط  ماه، 
شكل زيبايي ترسيم شده بود. اكثر نمره ها و 
درصدها، در حد بسيار پاييني بودند، به غير 
از يك درس، آن هم درس سخت و هميشه 
دانش آموز بينداز رياضيات. ميانگين نمرات 
دانش آموزان اين مدرسه در درس رياضيات، 
حتي از ميانگين نمرات دانش آموزان منطقه 
مورد  در  مدرسه  مدير  با  وقتي  بود.  بالاتر 
كيفيت آموزشي مدرسه گفت وگو مي كرديم 
تحليل هايي  نمودارها،  از  داشتيم  سعي  و 
ارائه دهيم، مدير محترم به نكته ي مهمي 
اشاره كرد: »اين دبير رياضيات، استاد تنوع 
بخشيدن به روش هاي تدريس خود است. هر 
روز يك روش تازه دارد و هر روز شگردي 
در آستينش دارد كه شاگردانش را مسحور 
او  مثل  معلمانم  كاش همه ي  اي  مي كند. 
بودند ... اگر چنين بود، انجام هر تغييري در 

مدرسه ي من عملي مي شد ...«
من هم با اين مدير محترم هم عقيده 
هستم. اگر بتوانيم همه ي معلمان خودمان را 

به سلاح آشنايي با انواع روش هاي تدريس 
نوين مجهز كنيم و فرهنگ استفاده از اين 
دارند،  كه  متنوعي  با گستره ي  را  روش ها 
و ساري سازيم،  مدرسه ي خود جاري  در 
به طور قطع خواهيم توانست يكي از گام هاي 
را محكم  آموزش وپرورش  در  تحول  ايجاد 
كه  مي پذيريم  اگر  برداريم.  هوشمندانه  و 
در دانشگاه ها و مراكز تربيت معلم و در امر 
آموزش معلمان، اتفاقي نمي افتد، اگر معلمان 
آشنا با روش هاي تدريس، كم تعدادند و اگر 
فرهنگ استفاده از روش هاي تدريس هنوز 
در ميان معلمان، توسعه نيافته است، بايد 
در حركتي منسجم و همگاني، در آوردن و 
تزريق ده ها روش تدريس جديد در مدرسه ها، 
كه قطعاً هر يك مي تواند مشكلاتي از ده ها 
مشكل دانش آموزان را در فرايند ياددهي ـ 

يادگيري رفع كند، بكوشيم.
ما معتقديم، بي شك يكي از مسيرهاي 
آموزش وپرورش  در  نوجويي  و  تغيير 
كشورمان، جاده اي است كه در دو سوي آن 
راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري و روش هاي 
تمام  گستردگي  و  تنوع  با  تدريس  نوين 

صف آرايي كرده اند.
آموزگار و  راستي شما در مقام مدير، 
اين  با  همراهي  براي  آموزشي،  كارشناس 
مسير تغيير چه كار مي توانيد بكنيد؟ حتماً 
نظريات و راهكارهاي خود را با ما نيز در ميان 

بگذاريد.

زيرنويس
1. در حال حاضر با دوست انديشمندم دكتر محرم آقازاده 
كه چند سال پيش در عضويت شوراي سردبيري رشد 
مديريت مدرسه و نيز سردبيري رشد معلم، از نوشته هاي 
او فراوان استفاده كرده ايم، در حال ترجمه ي اثري هستيم 
ياددهي  راهبرد  يا  تدريس  روش   300 تشريح  به  كه 
برابر  شش  حدود  چيزي  يعني  مي پردازد،  يادگيري  ـ 
روش هايي كه من توانسته  بودم آن ها را از منابع موجود 
احصا كنم. اين كتاب كاري است از وزارت آموزش وپروش 
كانادا كه براي هر راهبرد، مثالي مرتبط با يك درس از 
برنامه هاي آموزشي كشورشان را ارائه داده اند. ما اكنون 
در حال جايگزين ساختن مثال هاي مرتبط با برنامه هاي 
درسي كشور خودمان هستيم تا خواننده ارتباط بيشتري با 

محتواي كتاب برقرار كند.


